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نقد نمایش «وقتی کبوترها ناپدید شدند»، 
نوشته سفي اکسانن و کار هستي حسیني

خیانت خودي ها و هجوم بیگانه
گروه هنر: در نقد و بررسی نمایش «وقتی کبوترها  �

ناپدید شــدند»، نوشته ســفی اکســانن و کار هستی 
حســینی، دو منتقد کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با 
تأیید متــن درخور تأمل این انتخــاب را اتفاق مهمی 
دانســتند که منجر به اجرائی چشــمگیر شده است؛ 
نمایشی که نسبت به حضور و تجاوز بیگانگان در هر 
سرزمین اشغال شده ای هشدار می دهد که هیچ گاه در 

برابر آنان بی تفاوت و منفعل نباشیم.
در این نشســت مصطفی کوشــکی، تهیه کننده و 
سرپرســت گروه، از سابقه ۱۵ ساله این گروه گفت که 
در این پنج ســال اخیر کارهای بارز و مشــخصی را در 
به هم پیوســتگی با هم به صحنــه آورده اند که تالار 
مســتقل جایگاه عرضه این آثار بوده اســت. کارهای 
ابتدایــی آنها نمایش هــای اجتماعی و بــا تمرکز بر 
متن هــای ایرانی بــود و آخرین متن ایرانــی که اجرا 
کردند، نمایش «باد شیشــه را می لرزاند» بود که سال 
۹۳ اجرا شــد. قبل از آن شش یا هفت متن اجرا کرده 
بودند که همه متن های خودشــان بود و دغدغه های 
اجتماعی هم داشتند و شــاید از شرایط اجتماعی آن 
زمان می آمد، چون متن ها بســیار مربوط به شــرایط 
اجتماعی ای بود که در آن قرار داشــتند. از ســال ۹۳ 
به بعد که شــاید اوضاع یک مقدار بهتر شد، انگار یک 
حال وهوای دیگری برای آنها مهم شد و آن هم ورود 

به شیوه اجرائی تازه ای برای یک نمایش بود.
مریم جعفری حصــار، مترجم و منتقد تئاتر گفت: 
جنگ جهانــی دوم در این نمایــش بازخوانی جدید 
می شود. یک راوی اول شخص در نمایش وجود دارد 
که زندگی خودش را البته با تفسیر جنگ حمله آلمان 

و سپس روسیه بیان می کند.
وی افــزود: با تحــول ســینما در آن روزگار، ادگار 
تفســیرهای تاریخی را با عکس هایش روایت می کند.  
پس این آدم می تواند ســمبل تاریخ و همچنین تاریخ 
ســینما باشد. کشــور اســتونی می تواند نمادی برای 
جنگ هر کشــوری باشد؛ به عنوان مثال ایران. از ۱۹۳۹ 
تا ۱۹۶۰ که ســینما و جشنواره کن شکل می گیرد و در 
نمایش فرمالیســم سینمای روســیه دیده می شود و 
همچنین رگه هایی از پست مدرنیسم را ما می توانیم در 
این نمایش ببینیم. تصاویری که کولاژ می شــود حتی 
از زندگی شــخصی  قهرمان قصه و ســینما را درواقع 
بازیچه ای قرار داده برای تحریف تاریخ مبتنی بر تصاویر 
کنار هم چیده شــده. بنابراین نقطه مشترک بین متن و 
اجرا بحث نماد و ســمبل است در ســیری از تاریخ و 
مســئله تجاوز که با جنگ توأمان شــده. مانند فیلم 
مالنا که در شــروع تجاوز هواپیمــای جنگی در حال 
عبور اســت. زمیــن و زن در تمام دنیا ســمبل برابری 
دارد. بنابراین زمانی کــه زن اجازه تجاوز به آلمانی و 
سپس روسی را می دهد، به آن معناست که به راحتی 
می پذیرد که به میهنش حمله شــود و خاک میهنش 

مورد تجاوز قرار گیرد.
هستی حسینی، کارگردان نمایش «وقتی کبوترها 
ناپدید شدند»، نیز با اشــاره به دراماتورژی انجام شده 
در اجرای این متن اذعان داشــت که شخص راوی را 
به اجرا اضافه کرده اند که بتوانند اجرای دلخواهشان 
را بــه صحنه بیاورنــد و همچنین از متن بســیاری از 
اطلاعات تاریخی را که دیگر برای مخاطب ایرانی لازم 
و قابــل درک نبوده حذف کرده اند که اجرای بهتری را 

ارائه کنند.
رضا آشفته، پژوهشــگر و منتقد، متن این نمایش 
را یکی از صریح ترین متن ها در رد فاشیســم هیتلری 
و کمونیســم اســتالینی در زمان جنــگ جهانی دوم 
دانسته، چون درباره این جنگ متن های زیادی نوشته 
شــده که مهم ترین شــان نمایش نامه «کرگدن» اوژن 
یونســکو اســت که البته در آنجا به شــکل نمادین و 
غیرمستقیم تصویری از هولناک شدن وضعیت پس از 
جنگ جهانی در جوامع غربــی ارائه می دهد، اما این 
نویسنده بر آن اســت که همه چیز در بستر یک کشور 
شکل بگیرد و حالا مسئله تجاوز است که به مهم ترین 
بخش هر خانواده ای کشــانده می شود که در آنجا در 
صورت مفعول و منفعل واقع شدن مردان هر کشوری 
از حضور بیگانگان چنین آسیبی ناممکن نخواهد بود.

چنانچــه ادگار فردی همجنس گراســت و به این 
تجاوز برای رســیدن به ســودجویی های شــخصی 
دلبستگی نشــان می دهد و از هر دو کشــور آلمان و 
روســیه  هم درباره تجاوزگــری امتیازاتی می گیرد که 
در نهایت از او یک عکاس و بعد یک فیلم ساز مطرح 
در ســطح جشــنواره بین المللی کن ساخته می شود. 
بنابرایــن این همان نکته بارزی اســت کــه می تواند 
ســینما را هم ردیف با جنگ به عنوان رســانه ای برای 
برنده شــدن در نظر گرفتــه بگیرد. تاریــخ همواره از 
سوی فاتحان نوشــته می شود و در اینجا ادگار ابزاری 
در دست فاتحان اســت که فیلم های دلخواه آنان را 
به ازای کســب دستمزدهای کلان بسازد. پس معلوم 
نیست که دقیقا جنگ چه بوده و آنچه برجا می ماند، 
فیلم هایی اســت که دارند این وضعیت را به دلخواه 

همان فاتحان برای ما آشکار می کنند.
جعفری حصار در بیان ویژگی های اجرای نمایش 
وقتی کبوترها ناپدید شدند، گفت: کفش برای پوشش 
پا و قدم گذاشــتن است. ما در نمایش می بینیم وقتی 
فرد آلمانی می آید به زن کفش جدید می دهد و وقتی 
آلمانــی او را ترک می کنــد، زن کفش هایش را پرتاب 
کرده و دیگر آنها را نمی خواهد. در جاهایی از نمایش 
بــه تاریخ های مهم ایران اشــاره می کند؛ ازجمله ۲۸ 
مــرداد ۳۲ که در نمایش هم نمــود پیدا کرده بود. او 
دربــاره طراحی صحنه گفت کاملا اکسپرسیونیســت 

است. 

تماشاخانه

 آغاز اکران مستندی
 درباره کیارستمی از یکم تیر

گروه هنر: فیلم مســتند ســینمایی «همراه با باد»  �
از یکم تیر در ســینماهای هنر و تجربــه به روی پرده 
خواهــد رفت.  «همراه با باد» عنوان فیلم مســتندی 
اســت به کارگردانی مهدی شادی زاده و تهیه کنندگی 
علیرضا شــادی زاده کــه درباره عباس کیارســتمی و 
وجوه مختلف هنر در زندگی او ساخته شده است. این 
مستند به تازگی آخرین مراحل فنی را پشت سر گذاشته 
و محصول سال ۱۳۹۷ اســت که از یکم تیر هم زمان 
با تولد عباس کیارســتمی در سینماهای هنر و تجربه 
اکران خواهد شــد. آیدین آغداشــلو، جــواد مجابی، 
لیلی گلســتان، کیانوش عیاری و مریم زندی از جمله 
چهره هایی هســتند که در این مســتند حضور دارند. 
مهدی شــادی زاده پیش تر تجربه  تهیه کنندگی فیلم 
سینمایی «دژاوو» را در کارنامه  خود دارد. او همچنین 
چندین فیلم کوتاه و مســتند ازجمله اتاق، برداشــت 

اول، پله ی پنجم و... را کارگردانی و تهیه کرده است.

«میدان جوانان سابق» با تقدیر 
از قاضی زاده اکرانش را آغاز کرد

گروه هنر: مراسم افتتاحیه  مستند «میدان جوانان  �
ســابق» با کارگردانی «مینا اکبــری» -روزنامه نگار 
باســابقه- شــنبه با تقدیر از «علی اکبر قاضی زاده» 
- اســتاد روزنامه نگاری- و با حضور جمعِ زیادی از 
هنرمندان و روزنامه نگاران در موزه  ســینما انجام  و 
به این ترتیب، اکران رســمی این مســتند در تهران و 
هم زمان در شهرستان ها آغاز شد. تقدیر از «علی اکبر 
قاضــی زاده» با حضــور «ســیروس علی نــژاد» و 
کارگردانِ اثر برگزار شــد تــا ادای دینی  برای حضورِ 
مؤثرِ این شخصیت در عرصه  مطبوعات باشد. او در 
این مراسم در سخنانی کوتاه به این نکته اشاره کرد 
اگر جریانِ روزنامه نگاری دهه  ۷۰ با همان قدرت در 
دهه هــای بعد ادامه پیدا می کــرد و روزنامه نگاران 
همچنــان چشــم و گــوش مؤثــر جامعــه بودند، 
ایــران هرگز با بســیاری  از نابســامانی هایی که این 
روزها با آن مواجه اســت، روبه رو نمی شد و شاهد 
اختلاس هایی با این حجم نبودیم. او همچنین ادامه 
داد: «مــا ربعِ قرن پیش تــلاش کردیم بنیانی جدید 
را در روزنامه نــگاری بنا کنیــم که مبتنی بر صداقت 
باشــد و روایتی صادقانه به مردم ارائه دهد و شاید 
دلیل  اقبال مردم به مطبوعات در آن زمان را باید در 
همین نکته جســت وجو کرد». «سیروس علی نژاد» 
نیز «علی اکبر قاضــی زاده» را روزنامه نویس خوبی 
دانســت کــه در کنــارِ فعالیت های شــخصی اش،  
نســل پویایی را تربیت کــرد. او اظهار امیدواری کرد  
شــاگردان او راهی را کــه او در مطبوعات آغاز کرد، 
ادامــه دهند. امــا «مینا اکبری»  در این مراســم به 
این نکته اشــاره کرد «میدان جوانان سابق» روایت 
شــخصی  اش از جریــان مطبوعــات در آن دوران 
اســت. او همچنین اضافه کرد: «امیدوار اســت این 
مســتند، بهانه ای باشــد تا روزنامه  نــگاران دیگر نیز 
روایت های شخصی شــان را از تاریخ مطبوعات بیان 
کنند تا گذشــته   ما فقط آن چیزی نباشد که از سوی 
رســانه های داخلی و خارجی بیان می شود. ما باید 
روایت هایمــان را از صندوقچه ها بیرون بکشــیم تا 
روزنامه نگاران نیز روایت خودشان را داشته باشند». 
افتتاحیه  «میدان جوانان ســابق» بــا حضور بهمن 
فرمان آرا، گلی امامی، احمد مســجدجامعی، لیلی 
گلستان، علی شکوری راد، عمادالدین باقی، علیرضا 
تابش، شــقایق فراهانی، مژده دقیقی، هانا کامکار و 

همچنین جمعِ کثیری از روزنامه نگاران برگزار شد.

شهر فرنگ
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گروه هنر: «ما همه با هم هستیم» تازه ترین ساخته 
کمال تبریزی چند روزی اســت به اکران رســیده، 
فیلمی کــه فرم حضــور در جشــنواره فیلم فجر 
را پر نکــرد و قوانین اکران نــوروز مبنی بر نمایش 
فیلم هایی که در جشــنواره حضور داشــته اند، آن 
را از فهرســت گزینه های نوروزی سینماها خط زد. 
اکنون چند روزی اســت فیلمی با حواشــی بسیار 
کــه عمده تریــن آنها بــه موضوعات مالــی پروژه 
برمی گــردد، به اکران رســیده و یکی از موضوعات 
پربحث این روزهای ســینمای ایران اســت. کمال 
تبریزی در گفت و گو با ایسنا به بسیاری از پرسش ها 
درباره جدیدترین ســاخته اش پاســخ داده اســت، 
پرســش هایی که از زمان ساخت این فیلم تا امروز 
بی پاســخ مانده اســت. از جمله ماجراهای مالی 
فیلم که ایــن روزها در تب و تــاب حضور پول های 
مشکوک در سینما، نکته جالبی است. مروری کوتاه 
و بازخوانی گفت و گــوی کمال تبریزی با خبرگزاری 
ایسنا، پرســش های جدیدی درباره چرایی ساخت 
این فیلم مطرح می کند. تبریزی در بخشــی از این 
گفت و گو در پاســخ بــه حضور پرتعــداد بازیگران 
چهــره در فیلمش که طبعا هزینه های تولید را بالا 
برده اســت و زمان تولید نیز حواشی بسیاری بر سر 
دســتمزد بالای عوامل و بازیگرانش خبرساز شده 
بود، از فراهم شدن موقعیتی خوب برای بازیگرانش 
صحبت کرده است، اینکه به واسطه این فیلم نامه، 
دیگــر محل اختلافی برای نقــش اول و دوم باقی 
نمی مانــده و هریــک به انــدازه در صحنه حضور 
داشته اند. او در بخش دیگری از تمایل سرمایه گذار 
برای حضور ایــن ترکیب بازیگــران صحبت کرده 
اســت و اعلام کرده که ۵۰ درصــد از هزینه فیلم 
برای بازیگران صرف شــده است. نکته ای دیگر در 
ارتبــاط با حضور بســیاری از چهره های ســینمای 
ایــران در این فیلم، دشــواری حضــور آنها در کنار 

هم در یک پروژه با توجه به مشــغله های زیادشان 
بوده و قطعا واکنش بســیاری از منتقدان فیلم «ما 
همه با هم هســتیم» در وهلــه اول همین نگاه به 
حضور ســتارگان در پروژه های ســینمایی اســت، 
اینکه به شــرط فراهم شــدن موقعیت مالی خوب 
بــرای بازیگــران و عوامل، مجاب کــردن آنها برای 
فیلم برداری در زمان مشــخص و در زمان هایی که 
برای آنها تعیین می شود به مراتب سهل تر از زمانی 
است که این امکانات فراهم نیست. واکنش تبریزی 
درباره حضور پول های مشــکوک در ســینما هم از 
دیگر نکات قابــل توجه این گفت و گو اســت. «در 
کشور ما شرایطی وجود دارد که اگر کسی خیلی در 
معرض دیده شــدن قرار بگیرد و کار عجیبی انجام 
دهد، همه توجهات به ســمت او جلب می شود و 
در این میان عده ای دســت به کار می شوند تا جلوی 
حرکات استثنائی را بگیرند. درباره سرمایه گذاری در 

ســینمای ایران واقعیت این است که بخشی از آن 
به همین شکل است و خیلی از کسانی که اعتراض 
دارند که چرا بعضی سرمایه گذاران به سینما روی 
می آورند؟ و اینکه پول های آنها مشــکوک اســت، 
سرمایه هایشان را از کجا می آورند و... ، در این میان 
شاید یکی از دلایلی که این افراد اقدام به بیان چنین 
اعتراض هایی می کنند این است که خودشان امکان 
دسترســی به این ســرمایه گذاران را پیدا نکرده اند! 
ولی همه شــاهد هســتند که برخــی از معترضان 
به محــض اینکه امــکان همکاری با ســرمایه گذار 
مشکوک را پیدا کرده اند، دچار سکوتی باورنکردنی 
شــده اند. با توجه بــه موضوع ســرمایه گذاری در 
آثــار هنــری و دادگاه هــا و حکم هایی کــه صادر 
شده، شــرایط خاصی به وجود آمده است. سینما 
هنری نیســت که مانند نوشــتن کتاب باشد و برای 
تولید فقط به چند برگ کاغذ و قلم محدود شــود، 

بلکه به ســرمایه زیادی احتیــاج دارد و هرقدر این 
جذابیت بیشــتر باشــد، متقاضی هم بیشتر خواهد 
بود. ایــن یک موضوع طبیعی اســت که با رشــد 
سینمای ما عجین شده است، به شرطی که نهادی 
مانند وزارت ارشــاد هنگام صدور پروانه ســاخت 
علاوه بر پرسش از عوامل فیلم، از سرمایه گذار هم 
بپرسد و درباره او نیز جســت وجو کند و در نهایت 
صلاحیــت ســرمایه گذار را هم اعــلام کند. همین 
آقای سجاد علیجانی که سرمایه گذار فیلم ماست، 
در آثار دیگری مانند «جهان با من برقص» سروش 
صحت، «رحمان ۱۴۰۰» و «روزهــای نارنجی» نیز 
حضور داشــته اســت. اکنون برخی با شنیدن نام 
سجاد علیجانی ممکن است بترسند و بگویند آدم 
خطرناکی اســت؛ ولی من به عنــوان یک کارگردان 
کاری بــه ایــن کارها نــدارم و برای اولین بــار او را 
دیــده ام و تا این لحظه هم رفتار بدی از او ندیده ام. 
ضمــن اینکه ارگان هایی در جامعه وجود دارند که 
وظیفه شــان جلوگیری از خطای شهروندان است. 
علاوه بــر آن در نظر بگیرید کــه میزان اختلاس ها 
آن قدر زیاد شده است که باید این حق را بدهید که 
افراد با عینک بدبینی به موقعیت های اطرافشــان 
نــگاه کنند». تحلیل این صحبت ها از زاویه ای دیگر 
شبیه آن اســت که بگوییم اگر کســی به پول های 
بادآورده پاسخ منفی بدهد، حتما اشخاص دیگری 
حاضر به دریافت این قبیل ســرمایه ها هستند و با 
همین توجیه می توان از زیر بار مســئولیت شــانه 
خالی کرد. هرچند به نظر می رســد در این شــرایط 
خاص قطعا وظیفه وزارت ارشاد ورود به ماجرای 
سرمایه  پروژه های سینمایی و اعلام موضع رسمی 
درباره آنهاست؛ اما با گذشت ماه ها از زمان ساخت 
«ما همه با هم هســتیم»، هنوز هم پرســش های 
بسیاری درباره چرایی و چگونگی ساخت این فیلم 

سینمایی مطرح است.

از   - نصــر  مهم تریــن خدمــت ســید علي خان 
بنیان گــذاران تئاتر نوین ایران- تأســیس هنرســتان 
هنرپیشگي، ۳۰ سال پس از تعطیلي تکیه دولت، در 
نخستین روزهاي ســال ۱۳۱۸ و تأسیس تماشاخانه 
تهران در اواخر سال ۱۳۱۹ بود. نخستین تماشاخانه 
دائمي ایران را کــه اد اره ا ش در ابتدا با خودش بود، 
بعد به احمد دهقان، ســردبیر تهران مصور ســپرد. 
پیش از آن با تلاش و ریاســت نصر در ســال ۱۳۱۷، 
کمیسیون نمایش در کنار دیگر کمیسیون هاي سازمان 
تازه تأســیس پرورش  افکار متشکل از اعضایي مانند 
محمود بهرامي (منشي باشــي)، حبیب االله شهردار 
(مشیر همایون)، دکتر مهدي نامدار، علي دریابیگي، 
عبدالحســین نوشــین، عنایــت االله شــیباني، احمد 
دهقان، رفیع حالتي و فضل االله بایگان، شروع به کار 
 کرد و براي نخستین بار هنر تئاتر از جانب دولتمردان 
به  رسمیت شــناخته شــد. درواقع ایده اصلي نصر 
این بود که با تأســیس هنرســتان هنرپیشگي بتواند 
هنرمنداني براي تماشــاخانه تهران تربیت کند تا این 
تئاتر مســتقل و خودکفا که پیــش از آن با نام هایي 
مانند تئاتر باقراف و ســالن تئاتر گراندهتل کم وبیش 
تئاتــر اجرا مي کرد، بتواند به کار خــود ادامه دهد و 
هنر تئاتر را رســمیت ببخشد که موفق هم بود. دوره 
اول هنرستان هنرپیشگي با ۴۰ دانشجو به مدت یك 
سال برگزار شد و در خرداد ۱۳۱۹ شمسي پایان یافت 
و دوره دوم دو سال برگزار شد که در آن دوره، تاریخ 

لباس، تزئینات، آرایش، رخ ســازي، رقص هاي سالن، 
باله، ادبیات، روان شناســي و فن بیان تدریس مي شد 

و هشت نفر از دانشجویانش خانم بودند.
برنامه هاي درســي مدرســه که سعي مي شد در 
حد برنامه هاي هنرســتان هاي اروپا باشــد، توســط 
دکتر مهــدي نامــدار تنظیم مي شــد. از نخســتین 
اســتادان تئاتري که در این هنرستان درس مي دادند 

مانند:  به  نام هایــي  مي توان 
ایران دفتري، خانم ســپاهي، 
ســیدعلي نصر، دکتر مهدي 
نامدار، مطیع الدوله حجازي، 
بهرامــي، عنایت االله  محمود 
بایگان،  فضــل االله  شــیباني، 
جوانشیر،  نصر،  ســیدمهدي 
علي جلالي،  معروفي،  جواد 
دکتر  رضازاده شــفق،  دکتــر 
مهدي فروغ، غلامحسین خان 
رفیــع  دریابیگــي،  مفیــد، 
خان ملك  اسکامپي،  حالتي، 
حکمت  کني،  دکتر  ساساني، 
نصر، حسن  آل آقا، حسنعلي 
یغمایي،  حبیــب االله  ره آورد، 
اسماعیل  گرمســیري،  اصغر 

ناظرزاده کرماني،  احمــد  مهرتاش، خان بابا صدري، 
دکتر جنتي و... اشاره کرد و گروهي از فارغ التحصیلان 
هنرستان هنرپیشگي نیز عبارتند از: عصمت صفوي، 
فهیمه راستکار، عزت االله وثوق، غلامحسین نقشینه، 
مجید محسني، تقي ظهوري، زرندي، عباس زاهدي، 
عزت االله زاهد، ایرج ســاویز، رضا رخشاني، مصطفي 
اســکویي، زندي، نصرت االله کریمــي، حمید قنبري، 

عبداالله بقایي، هوشــنگ بهشــتي، حســین کسبیان، 
عباس جوانمرد، داریوش اســدزاده، علي نصیریان، 

محمدعلي کشاورز و... .
نصر پیش از همه اینها در سال ۱۳۰۴، گروه کمدي 
ایران را تأســیس کرده بــود و از همان جا اولین گام 
را براي ایجاد یک تئاتر ثابت حرفه اي برداشــته بود. 
کمدي ایران درواقع اولین مؤسســه نمایشي بود که 
با اصــول و مقدمات صحیح 
شــروع به کار کــرد و ماهي 
دوبــار در ســالن گراند هتــل 
بــراي  و  مــي داد  نمایــش 
زن پوش  ایران  در  نخستین بار 
حــذف شــد و رُلِ زن را زنان 
نصر  مرحوم  مي کردند.  بازي 
علاوه بــر ترجمــه و تصنیف 
که  مناسب  نمایش نامه هاي 
ماحصلش ۱۹ اثــر ترجمه و 
تألیف است، نقش کارگرداني 
داشــت.  بر عهــده  نیــز  را 
ســیدعلي نصر سیاست مدار، 
نمایش نامه نویــس و مترجم 
در ســال ۱۲۷۴ در تهــران به  
دنیا آمد. او تحصیلات خود را 
در مدارس شــرف، علمیه و آلیانس فرانسه به پایان 
رســاند و بعدها به معلمي زبان فرانسه و همچنین 
ریاضي در همان مدرســه منصوب شــد. علي نصر 
پســت هاي دولتي بسیاري نیز به  دست آورد. نصر از 
سال ۱۳۱۵ حدود سه سال در مازندران استاندار بود. 
در ســال ۱۳۱۸ به معاونت علي منصور، وزیر پیشه  
و هنر برگزیده شــد و زماني که منصور نخســت وزیر 
شــد، نصر کفالت وزارت پیشه و هنر را عهده دار شد. 
پس از شهریور ۱۳۲۰ مدتي به معاونت وزارت کشور 
برگزیده شــد. او در سال ۱۳۲۵ در یکي از کابینه هاي 
احمد قوام وزیر پست و تلگراف شد و سفیرکبیر ایران 
در چین و هند و نیز نماینده ایران در سازمان ملل. او 
براي تحصیل به اروپا رفت و پس از بازگشــت از این 
ســفر بود که کمدي ایران را به ســبک تئاتر اروپایي 

تأسیس کرد.
نصــر زمان اندکي پس از تأســیس تماشــاخانه 
تهران به دلیل مشــغله، مدیریت تماشــاخانه را به 
احمد دهقان کــه او نیز نماینــده مجلس ملي بود 
ســپرد. پس از تــرور احمد دهقان کــه آن روزها در 
حال آماده ســازي نمایش «من کمونیســت هستم» 
بود، در ششــم خرداد ۱۳۲۹، شــخصي به  نام حسن 
جعفري، به پاس خدمات او نام تماشاخانه تهران را 
به  تئاتر دهقــان تغییر داد؛ ولي بعد از آن هنرمندان 
مهمي با این تماشــاخانه قطع همکاري کرده و تئاتر 
نصر را ترک کردند و نیز در ســال ۱۳۳۸، تماشاخانه 
دچار آتش سوزي شد. ســپس براي مدتي مهندس 
عبــداالله والا و مدتــي دیگر نیــز برادر ایشــان دکتر 
فتح االله والا مدیریت تئاتر نصر را بر  عهده گرفتند؛ اما 
موفقیت هاي گذشــته به هیچ عنوان تکرار نشد و از 
اواســط دهه ۳۰ و بعد از کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ 
همان روزها که تئاتر حرفه اي و روشنفکري سعدي 
و فردوســي بــا مدیریت عبدالحســین نوشــین، پدر 
تئاتر مدرن و علمي ایران، به  دســت مشتي اراذل و 
مزدوران به آتش کشیده و بسته شد؛ به دلیل شرایط 

سیاســي حاکم بر کشــور تئاتر نصر نیز مانند ســایر 
تماشاخانه هاي خیابان لاله زار، به  سمت آتراکسیون 

رفت.
سال ۱۳۴۱ بازگشایي مجدد سالن هم زمان شد با 
درگذشت ســیدعلي  خان نصر و براي تمام خدمات 
ارزنــده اش، نامش را بــه تئاتر نصر تغییــر دادند و 
فعالیتش تا ســال ۵۷ ادامه یافت؛ اما بعد از انقلاب 
به دلایل مختلف آن چنان فعالیتي نداشت و افسوس 
و صد افسوس که سال هاي ســال است که تعطیل 
شــده و هرچه گفتیم و نوشتیم و ساختیم، به گوش 
کسي نرســید و همچنان در محاق اســت. البته در 
فروردین ماه ســال جاری چنــد روزي درهایش براي 

بازدید عموم باز شد.
در فیلم مســتند «تهــران تماشــاخانه تهران» و 
نیز کتابي که حاصل همکاري مشــترک دوساله ام با 
غلامحسین دولت آبادي است و با عنوان «تماشاخانه 
تهران به  روایت داریوش اســدزاده» به چاپ رسیده 
اســت؛ در گفت وگو با ایشــان که از ســال ۱۳۲۱ در 
تماشــاخانه تهران در ســمت هاي مختلف از بازي 
و کارگرداني تا مدیریت ســالن مشغول به کار بوده، 
تألیف کرده ام و به تفصیل درباره این دو سیاست مدار 
هنرمنــد و نیز ســازمان پــرورش افکار، هنرســتان 
هنرپیشگي، تماشاخانه تهران و سرنوشتش تا امروز 
پرداخته  شده و در سال ۱۳۹۴ به عنوان دهمین کتاب 
از مجموعه تئاتر ایران در گذر زمان، منتشــر شد و در 
دســترس اســت. در اینجا براي نمونه، فقط به ذکر 
نظر آقاي اســدزاده درباره تأثیر سیدعلي نصر و این 

تماشاخانه بر رشد تئاتر ایران بسنده مي کنم.
چه ســهمي را براي تماشاخانه تهران در رشد  �

تئاتر ایران در نظر مي گیرید؟
پایه گــذار تئاتر در این مملکــت بود. مرحوم نصر 
با تأســیس تئاتر دائمي خدمت بزرگي به تئاتر ایران 
کــرد. اینکه تئاتــر تهران باعث شــد نــگاه جامعه 
بــه تئاتر و هنرمنــدان تغییر پیدا کنــد. حضور افراد 
رده بــالاي اداري و دولتــي بین هنرمنــدان تئاتر، به 
تئاتر اعتبار بخشــید و نزد عامه ایران این نگاه تعدیل 
شــد که اینها مطرب هستند و این گونه تئاتر به عنوان 
هنر مطرح شــد. البته فکر مي کنــم مي توانیم این را 
اضافه کنیم که تأســیس یک تئاتر دائمي ایده بسیار 
پیشــرویي بود که باعث مي شــد کار جدي تر گرفته 
شود و کارگردان موظف شود منظم کار کند و کارش 
را روي صحنــه ببرد که این براي تئاتــر نوپاي ایران

 بسیار گران قدر بود.
ســخن کوتاه مي کنم و نوشــته را با پرسشــم از 
آقاي انتظامي و جواب ایشــان که در کتاب «جادوي 

صحنه» منتشر شده، به پایان مي رسانم:
وضعیت تئاتر تهران چگونه بود؟ �

ســطح تئاتر تهران به واســطه احمد دهقان که 
ســردبیر مجله تهــران  مصور بــود و وکیل مجلس 
شــد و با وجود شــخصیت ســیدعلي خان نصر، از 
بقیه بالاتر بود و تماشــاگران متفاوتي داشــت. همه 
بازیگران آنجا تحصیل کرده هنرســتان هنرپیشــگي 
بودند. علاوه بــر نمایش هایي که معزالدین فکري یا 
نویسندگان دیگر مي نوشــتند، از پي اس ترجمه شده 
هم استفاده مي کردند. به عقیده من تا قبل از افتتاح 
تئاتر فردوســي به وسیله عبدالحســین نوشین، تئاتر 

تهران بهترین تئاتر آن زمان بود.

نگاهی به تازه ترین گفت و گوی کمال تبریزی

«ما همه با هم هستیم؟»

رق
 ش

ى،
تاک

د 
سهن

س: 
عک

به بهانه هشتادمین سال تأسیس «هنرستان هنرپیشگي» و «تماشاخانه تهران» و با یادي از سیدعلي نصر و احمد دهقان
 دو سیاست مدار هنرمند

 اعظم کیان افراز
 پژوهشگر و مدیر نشر


